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کژتابی ها و روایت آینه
حسن اســدی، بازنشســته بانکی :«بــر پارسیان  �

چه گذشت»، مســتند فراهم آمده ای اســت از روایت 
«عبداالله طالبــی»، مدیرعامل وقــت و از بنیان گذاران 
بانــک در دوره شــکوفایی آن. کتــاب، سرگذشــت 
شــورانگیزی از کژتابی های زمانه اســت که داســتان 
آن را از تأســیس تا بحران، به مثابه آینه ای راستین در 
برابر تاریــخ و روزگار ما می نهد. کتــاب در فصل های 
فراوان خویش با منطقی کارشناســانه و علمی همراه 
مســتندات دقیقی، فراز و فرود روزگار کارآفرینان بانک 
را گــزارش می دهد. «عبداالله طالبی» نشــان می دهد 
که راه پویایی اقتصاد ملی در بخش خصوصی،  با چه 
دشواری های تجربه نشده ای مواجه است. بخش های 
پرماجرای شــورانگیز کتاب،  روایت فروش بخشــی از 
ســهام بانک بین فروشنده - شــرکت ایران خودرو- و 
خریدار، کنسرسیومی از ســرمایه گذاران داخلی کشور 
است. خریدار اصلی اولیه که در مذاکرات انجام شده با 
فروشنده قرار است در مزایده فروش سهام در سازمان 
بورس، بالاترین قیمت را برای خرید سهام پیشنهاد کند،  
عمدتا از صنعتگران داخلی و دارای پیشــینه روشنی 
است. اینان از پشتوانه ای برخوردارند که سالیان بسیار 
در صنعــت تولید و صــادرات از نامداران این صنعت  
هســتند. طرفه آنکه این معامله در شرایطی صورت 
می گیرد که شــرکت ایران خودرو به سبب نیاز شدیدی 
که بــه تقویت منابع مالی و افزایش نقدینگی خویش 
دارد، با فروش ســهام به قیمت پیشنهادشــده، سود 
سرشــاری را به حساب خویش واریز می کرد. از سویی 
قیمت توافق شده ای که قرار اســت در مزایده فروش 
پیشنهاد شــود،  همچنین بنیان بانک و سهام آن را در 
بازار بورس،  در موقعیت بســیار ممتازی قرار می دهد 
که به افزایش اعتماد عمومی و استحکام مالی بانک 
نیز خواهد انجامید. هرچنــد معامله فروش و مزایده 
بین دو شــخصیت مستقل حقوقی به توافق و انعقاد 
قراردادی انجامیده و خریدار مبالغ ســنگینی را به طور 
علی الحســاب به فروشــنده پرداخت می کند و همه 
روندهای حقوقی نیز در ســازمان بورس طی می شود، 
ناگهان شــخصیت سومی نیز در این معامله، با شتاب 
پــای بر عرصه می نهد. شــخصیتی کــه روایت کتاب 
به طــور تلویحی از آن نام می برد، درصدد اســت تا با 
هر روشــی، انجام معامله به توافق رسیده را برهم زند 
و سهام جذاب بانک را در اختیار گیرد. از همین مرحله 
اســت که جریان جدید «نامرئی» همه دشــواری های 

ممکن را بر سر راه این معامله فرو می افکند. 
ادامه در صفحه ۱۵

احمد میرخدائی: گویا همیشه باید یکی از دستانی که گره 
بحران اقتصادی را باز می کند، دســت نظام بانکی باشد. 
این روز هــا نیز که تب بحران بالا گرفته و بازارها تشــنه 
نقدینگی هستند، حرف و صحبت از تسهیل روند پرداخت 
وام های بانکی و کاهش سود آن رواج یافته است گرچه 
بیشــتر اوقات این تلاش ها آن گونه که روی کاغذ نوشته 
می شود به بار نمی نشــینند. یکی از بازارهایی که دو، سه 
سالی از قفل شــدنش می گذرد بازار مسکن است، اتفاقا 
نیمی از صحبت های پرداخت تســهیلات هم به همین 
حوزه مربوط می شود اما بیت االله ستاریان، استاد دانشگاه 
و کارشــناس اقتصاد مســکن، فقر نقدینگی را برای این 
حوزه بسیار کم رنگ تر از فقر اعتبار می داند و معتقد است 
بانک های کشور برای توزیع اعتبار نتوانسته اند جای خالی 
«حاجی بازاری» قدیم را پر کنند. او می گوید بانک های ما 
صندوق پول هســتند و تنها طعمی که از بانکداری نوین 
چشــیده اند، محدود به بانکداری الکترونیک و استفاده 
ناچیز از خدمات الکترونیــک و مجازی به جای بانکداری 
از سرمایه ســازی بانک ها برای  فیزیکی است. ستاریان 
سهام داران خود، با اســتفاده از سپرده های مردم، گلایه 
می کند و معتقد اســت بانکداری خصوصی با قوانینی که 
مخصوص بانک های دولتی تدوین شده، ثمره ای بهتر از 
این ندارد. این گفت وگو به واکاوی ارتباطی که بین نظام 
انبوه سازان، وجود  بانکی و صنعت ســاختمان، به ویژه 
دارد، پرداخته اســت. گفت وگوی بیت االله ســتاریان، 
استاد دانشــگاه و کارشناس اقتصاد مسکن، با «شرق» را 

درادامه بخوانید. 

 آقای ستاریان، حوزه ساخت وساز مسکن همیشه  �
پرسود بوده اســت، به گونه ای که در جامعه، افراد 
فعال در این حوزه، مانند بسازبفروش ها، مهندسان 
و انبوه ســازان را به صورت نمادین به عنوان افراد 
ثروتمند معرفی می کنند. ســؤال این است که چرا 
فعالان این بخش نیز دم از نیاز به تســهیلات بانکی 

می زنند؟ 
مطلب درست است، مسکن همیشــه سودده بوده 
اســت. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ بیشــترین تولید مثل را در 
ایــران داشــتیم و به تبع آن، در ســال های ۸۰ تا ۹۰ جزء 
جوان ترین کشــورهای دنیا بودیم. به همین دلیل نیاز به 
شغل و مسکن در کشور افزایش پیدا کرده است. ازاین رو 
کســری تولید مسکن محســوس و فاصله بین عرضه و 
تقاضا زیاد بوده اســت؛ چراکه هیچ گاه پیش از بروز این 
تقاضا، پیش بینی و زمینه ســازی برای ساخت این میزان 
مسکن را نکرده بودیم؛ بنابراین هرساله به کسری مسکن 
افزوده شده و عقب ماندگی عرضه از تقاضا پیوسته بیشتر 
شده است. این مسئله باعث شده ما هرچه مسکن تولید 
کنیم، باز هم فروش خوبی داشته باشیم. طبیعتا فروش 
خوب، سود خوب را هم به دنبال دارد، اما لازمه این تولید 
انبوه، ســرمایه گذاری هنگفت اســت. اگر توجه داشته 
باشید خرده سازان کمتر از تســهیلات استفاده می کنند، 
به همین دلیل تولیدکنندگان اصلی مســکن در کشــور، 
خرده سازان هستند و تقریبا حدود ۸۵ تا ۸۹  درصد تولید 

مسکن را این دسته از تولیدکنندگان عهده دارند. 
  کسی که سال ها در این حوزه پرسود فعالیت کرده  �

دارد،  زیادی  سرمایه  قاعدتا  و 
نباید توان تأمین مالی کار خود 

را داشته باشد؟ 
دقــت کنید عمومــا وقتی یک 
تولید می شود،  طرح ۵۰۰ واحدی 
ابتدا به ســرمایه اولیه حدود ۱۰۰، 
۱۵۰  میلیــارد تومانی نیــاز دارد و 
بعــد آن را در بازار می فروشــند. 
در دوره ای هــم که یکبــاره رکود 
می شــود ممکن اســت ســازنده 
نتواند واحدهای تولیدی را بفروشد 
و ســرمایه کاملا بلوکه شــود. در 
این مقطع، بانک ها عموما وظیفه 

دارند وارد صحنه شــوند؛ زیرا سپرده های مردم را جمع 
می کنند و باید تحویل تولید دهند. 

 خرده ســازان ۸۵  درصد مسکن کشــور را نسبتا  �
بدون تقاضای تســهیلات تولیــد  می کنند، اصلا چه 
اصراری است انبوه سازی داشته باشیم که تسهیلات 

بخواهد؟! 
اولا بگویم در ایران انبوه ساز نداریم؛ شرکت هایی هم 
که به عنوان انبوه ساز مطرح می شوند، یا عمومی هستند 
یا شبه دولتی. علت شکل  نگرفتن انبوه سازی در ایران این 
اســت که اصلا بانک هایی که توان کمک به شکل گیری 
انبوه سازی را داشته باشــند، وجود ندارند. در هیچ جای 
دنیــا وضعیتی کــه بیــش از ۸۵  درصد تولید مســکن 
را خرده ســازان انجــام دهند، دیده نمی شــود. همه جا 
انبوه سازان مســکن می ســازند و حرف آخر را در حوزه 
مسکن می زنند. مشکل حوزه مسکن را نیز همین بخش 
حل می کند، نه خرده سازان. خرده سازان به محض اینکه 
بازار دچار رکود شود، سرمایه خود را به بازارهای دیگر یا 
بانک ها کوچ می دهند. نبود انبوه ســاز در کشور مصادف 
اســت با نداشتن صنعت ساختمان ســازی توانمند. اگر 
بخواهیم به جایگاهی مانند کشــورهای توســعه یافته 
برسیم باید انبوه ســاز و البته بانک های معتبر و پیشرفته 

داشته باشیم. 
 شما می گویید «ما انبوه ســاز نداریم» پس کانون  �

انبوه سازان ما را چه کسانی تشکیل می دهند؟ 
اینها پیمانکاران انبوه ساز هستند؛ یعنی در طرح های 
ســاختمانی و ســاخت مســکن، به صورت پیمانکاری 
فعالیت می کنند. انبوه ســاز کسی است که از ابتدای یک 
پروژه، یعنی از سرمایه گذاری، طراحی و برنامه ریزی آن، 
تا انتها و اتمام کار آن را در اختیار داشــته باشــد. در این 
مســیر می تواند چندین پیمانکار را نیز برای اجرای پروژه 

به خدمت بگیــرد. وقتی می گویم ما انبوه ســاز نداریم، 
منظورم این اســت که ما این نوع تولید کننده مســکن را 
نداریم. تحول در حوزه مسکن را هم اینها ایجاد می کنند؛ 
حتی تکنولوژی ساخت را نیز این دسته از سازندگان وارد 
می کنند نه خرده سازان. اینکه یک انبوه ساز بخواهد  هزار 
واحد مسکونی را به سبک خرده سازان بسازد، غیرمعقول 
و ســفیهانه اســت. ســعی می کنــد تا جــای ممکن، 
ساخت وساز را ماشینی و همراه با تکنولوژی انجام دهد 
تا هم ســرعت و کیفیت ساخت بالا برود و هم هدر رفت 
مصالح و هزینه نیروی کار کم شــود. وقتی این موارد در 
ساخت وساز اعمال شود، فرایند ساختمان سازی در کشور 
تحول پیدا می کند و بعد از آن، سازندگان خرد هم از این 

روش ها تبعیت می کنند. 
 پــس هم به وجودآمــدن انبوه ســاز و هم ادامه  �

ساخت وســاز توســط انبوه ســاز، نیازمند همراهی 
بانک هاست. رفتار بانک ها با ســازندگان پروژه های 
ساختمانی برای پرداخت تسهیلات و تأمین مالی آنها 

چگونه است؟ 
درباره بانک های ایران عموما مشــکلات بسیار زیادی 
وجود دارد. بانک ها به این دلیل که اولا قیمت تمام شده 
پول شان بالاست، از دادن تســهیلات طفره می روند. در 
یک کشــور پیشــرفته اگر بخواهید یک پروژه ساختمانی 
را شروع کنید اولین کسانی که به شما مراجعه می کنند 
بانک ها هســتند، می آیند تا هم به شما کمک کنند و هم 
خودشان فعالیت ســودده انجام دهند. آنها بهره کمی 
در ازای تســهیلات می گیرنــد؛ اما وقتــی وارد یک پروژه 
می شوند فعالیت های بسیار وسیعی در حاشیه آن انجام 
می دهند و منابع بســیار زیــادی را جمع آوری و جابه جا 
می کنند. آنهــا در همه ارکان آن پروژه وارد می شــوند. 
مثل بانک های ما نیستند که فقط یک وام بدهند و گه گاه 
هم بیایند پیشــرفت پروژه ارزیابی کنند و اگر در میانه راه 
منابع نداشــتند هم به لطایف الحیلی از پرداخت ادامه 
تسهیلات شانه خالی کنند. یک بانک پیشرفته وقتی وارد 
یک پروژه می شــود از اول تا آخر اجــرای آن پروژه را در 
دست می گیرد و به تمام امور مربوط به آن وارد می شود؛ 
به ســازنده وام می دهد، بر فروش نظارت می کند، وجه 
فــروش را پس انــداز می کنــد، با 
پیمانکاران پروژه همکاری می کند 
و به آنها نیــز وام می دهد، حقوق 
کارگران پروژه را می کند، پرداخت 
وجــه کل خریدهــای پــروژه را از 
طریق بانک پرداخت کند. ال ســی 
بــاز می کند، حتی در مــواردی اگر 
دســت اندرکاران پروژه تقاضا کنند 
بلیــت هواپیما نیز تهیــه می کند! 
ایــن بانک منابع خود را چندین بار 
بین این موارد گردش می دهد و از 
همه نیز کارمزد می گیرد. ازاین رو 
در مدت مشخصی، مثلا یک سال، 
چندبرابر یک بانک ایرانی سود می کند و بر کل عملیاتی 
که در آن سرمایه گذاری کرده نیز نظارت دارد. برای همین 
احتمال ورشکستگی یا زیان نیز کاهش می یابد. بانک ها 
در ایران صندوق پول هســتند. دایره فعالیت بانک های 
ما که شــامل ســپرده گیری و وام دهی بوده است، اکنون 
به قدری محدود شــده کــه دیگر ترجیــح می دهند وام 
هم ندهند؛ ازاین رو تســهیلات را به هر روشــی که شده 
به مشــتری نمی دهند و خودشان بنگاه داری می کنند تا 
از امنیت ســرمایه و بازگشت آن به بانک اطمینان داشته 
باشند. این وضعیت اصلا در تعریف بانکداری نمی گنجد، 

اما بانکداری ما به این وضعیت رسیده است. 
  تخلفاتی هم انجام می شــود که بــه نپرداختن  �

تسهیلات منجر شود؟ 
اینکه تســهیلات تصویب شــده باشــد امــا بانک از 
پرداخت آن شــانه خالی کند، بسیار معمول است. حتی 
در مواردی که پرداخت تسهیلات به یک پروژه را تصویب 
کرده باشد نیز دست به کارهایی می زند تا بقیه تسهیلات 
را ندهد. مثلا کارشناس، پیشرفت کار را کم می زند. بانک 

اصلا کاری ندارد که چه اتفاقی در پروژه می افتد. 
 مگر شــرایط پرداخت تســهیلات در قــرارداد  �

مشخص نشده و هر دو طرف، بانک و انبوه ساز متعهد 
نشده اند که به آن عمل کنند؟ 

قراردادهــای بانکــی در ایران به شــدت یک جانبه 
و یک طرفه اســت. اگر یکــی از ایــن قراردادهایی را که 
بانک های ما با مشتریان می بندند یک بانک در یک کشور 

توسعه یافته ببندد درِ آن بانک را تخته می کنند. 
چرا؟  �

برای اینکه قوانین بانکداری ما در حمایت از بانک ها 
تدوین شــده اند، چون پیش از این، همه بانک ها، دولتی 
بوده انــد. وقتی بانک ها دولتی بودنــد، دولت در مقابل 

مردم حامی بانک ها تلقی می شد و قوانین را در حمایت 
بانک ها نوشته اند. در کشــورهای توسعه یافته برعکس 
اســت؛ بانک های خصوصی هستند پس دولت قوانینی 
را در حمایــت از مردم در برابــر بانک ها تدوین می کند. 
حالا مردم در کشــور گرفتار بانک های خصوصی هستند 
اما با قوانینــی که در حمایت از بانک های دولتی تدوین 
شــده اند. تبعات این اتفاق کاملا خود را نشــان می دهد 
اما کســی هم نمی آید به اینها نگاه کند. کسی نمی گوید 
این چه قراردادی اســت، چرا مشــتری را به چهارمیخ 
می کشــید، به چه دلیل این همه تضمین می گیرید، چرا 
هم وثیقه می گیرید و هم پنج برابر مبلغ تسهیلات چک 
می گیرید. وقتی مشــتری در حالت ناچاری باشد تن به 
همه اینها می دهد. قوانین جمهوری اسلامی از گذشته 
در حمایت از بانک هایی تدوین شده که دولتی بوده اند، 
گرچه این قوانین را درمــورد بانک های دولتی می توان 
قبول کرد اما در مواجهه با بانک های خصوصی چطور؟ 
اینهــا که متعلق به ســرمایه داران بخــش خصوصی، 
متعلق بــه افراد خاص و شــرکت های خاص اســت. 
چطــور اجازه داده می شــود بانک های خصوصی طبق 
ایــن قوانین قرارداد ببندند. چرا بایــد قراردادهای کاملا 
یک طرفــه و به نفع بانک، بــا بانک های خصوصی هم 

بسته شود؟ 
به جز بحث قرارداد، انبوه ســازان برای گرفتن  �

تسهیلات، در مکانیسم وام دادن با چه تخلفاتی از 
سوی بانک ها مواجه می شوند؟ 

وقتی به یک بانک مراجعــه می کنید، نمی گوید وام 
نمی دهم؛ شــما را مدتی می چرخانــد و آخر کار، وامی 
که درخواســت کردید و طبق قوانین شرایطش را دارید 
و مســتحق آن هستید را به شــما نمی دهد. این تخلف 
است. تســهیلات را به فلان و فلان می دهد. این فلان ها 
کی هستند؟ اینها یا همان بنگاه های خودشان یا افرادی 
هستند که با یادداشت و سفارش وام می گیرند. بسیاری از 
اینها در چند سال اخیر لو رفتند. حتی این مسئله بانک ها 

را به ورطه ورشکستگی و نابودی هم کشاند. 
 به هرحال تسهیلات یادداشتی مربوط به سال های  �

قبل بوده است و در دو، سه سال اخیر می گویند وام 
یادداشــتی نداریم! حالا باید چه کرد تا تسهیلات به 

متقاضیان مستحق پرداخت شود؟ 
اول باید ببینیم چرا آن وام های یادداشــتی به وجود 
می آیــد. ما در کشــور یک ســازمان بازرســی داریم که 
پرداخت ها را بررســی می کند و از بانک می پرســد چرا 
وام دادیــد؟ ما می گوییم آنهــا را رها کن دیگر. از این به 
بعد روال کار را عوض کنید و بپرســید چرا وام ندادید؟ 
فرایند بازرسی در کشورهای توسعه یافته برعکس کشور 
ماســت. در دنیا از بانک می پرســند چرا وام ندادی. در 
کشــور ما وقتی بانک به هیچ کــس وام ندهد و همه را 
برای مقاصد خود یا مقاصد سفارش شــده از بالا صرف 
کند، باید جایی باشــد که افراد مراجعــه و از نپرداختن 
تســهیلات شکایت کنند. متأســفانه هیچ مرجعی برای 

رسیدگی به این موضوع نیست. 
ادعای نظــارت می کند، گاهی  � بانک مرکزی   اما 

هم آیین نامه هایی صادر می کند که بانک ها ملزم به 
پرداخت تسهیلات می شوند، این کافی نیست؟ 

بانک مرکــزی اصلا جایگاهی برای ایــن کار ندارد. 
اگر بانک به متقاضی واجد شــرایط وام ندهد، متقاضی 
نمی تواند به بانک مرکزی شــکایت کنــد. به فرض اگر 
هم شکایتش را بگیرند، بعد از مدتی می گویند به دلیل 
نبود منابع وام نداده انــد! وام دهی باید طبق ضوابط و 
نوبت باشــد اما در ایران این گونه نیســت. بانک به من 
می گویــد منابع ندارم، تســهیلات نمی دهــم اما پس 
از آن تســهیلات را آن گونه که دوســت دارد به افراد یا 
شــرکت های مشــخص می پردازد. اگر بانک ها ملزم به 
پاسخ گویی باشــند، دیگر جایی برای انحراف نمی ماند 
چراکه مردم در برابر تخلف آنها مدعی هســتند. مردم 
وام می خواهند و بانک ها هم نمی دهند، جایگاهی هم 

نیست به دردشان برسد.
ادامه در صفحه ۱۵

«ستاریان» در گفت وگو با «شرق» رابطه انبوه سازان و بانک ها را تحلیل می کند

مؤسسات مالی بدون مجوز وارد پیش خرید مسکن شدند

در ایران انبوه ساز نداریم؛ 
شرکت هایی هم که به عنوان انبوه ساز 

مطرح می شوند، یا عمومی هستند 
یا شبه دولتی. علت شکل  نگرفتن 
انبوه سازی در ایران این است که 
اصلا بانک هایی که توان کمک به 
شکل گیری انبوه سازی را داشته 

باشند، وجود ندارند. در هیچ جای 
دنیا وضعیتی که بیش از ۸۵  درصد 
تولید مسکن را خرده سازان انجام 

دهند، دیده نمی شود
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طهماسب مظاهری: خروج از رکود 
بدون تورم ممکن نیست

تســنیم: رئیس کل اســبق بانک مرکزی با اشاره  �
به رونمایی از بســته جدید سیاســت های اقتصادی 
دولت گفــت: مطمئنا خــروج از رکود بــدون تورم 
ممکن نیســت البته نباید از چنین تورمی نگران بود، 
چراکه تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب و 
تورم ناشی از تزریق نقدینگی مضر است.طهماسب 
مظاهــری با انتقاد از برخی ســخنان مبنی بر امکان 
خروج از رکود بدون تورم، گفت: به بیان دقیق تر باید 
گفت خروج از رکود و رســیدن به رونق اقتصادی با 
حداقل تورم اســت و بســته جدید اقتصادی دولت 
نیز حکایت از ایــن موضــوع دارد، درعین حال بهتر 
اســت آقای ســیف برای این بســته تیمی را در نظر 
بگیرد تا به نتیجه مطلوب برســد.مظاهری با انتقاد 
از فعالیت مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجاز، 
گفــت: بانک مرکــزی باید با این مؤسســات برخورد 
کنــد، باید یقه آنان را نیز بگیــرد تا آنان فعالیت های 
بانک هــای قانونی دیگر را پنبه نکنند. وی افزود: هم 
بانک مرکــزی می تواند با آنها برخورد کند و هم قوه 
قضائیه باید وارد عمل شود.وزیر اسبق اقتصاد گفت: 
مشــکل رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت 
است.  ما هم اکنون بیش از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگــی داریم، امــا همچنان واحدهــای تولیدی 
از کمبــود نقدینگــی می نالند. مظاهــری خطاب به 
وزیر اقتصاد، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و رئیس جمهــور، گفت: موقعیتــی از این بهتر برای 
پرداخت بدهی ها نمی توان یافت، مشکلات رکود در 
اقتصاد به علت بدهی های دولت اســت که موجب 
زمینگیرشــدن پیمانکارها شده اســت. وی پرداخت 
تســهیلات به واحدهای تولیدی را مُسکن دانست و 
افزود: نباید اقدام اساســی را فراموش کرد و معلوم 
نیســت که در آینده این شرایط فراهم شود.مظاهری 
گفت: دولت می تواند در برنامه شــش ماهه به جای 
هفت  هــزار میلیارد تومان پرداخت بدهی، شــصت 
هزار میلیارد تومان کمتر یا بیشتر پرداخت کند و البته 

مابقی را نیز سال آینده بپردازد.

 اعتبار کارت بازرگانی ۵ ساله شود
ایران  � اتاق  نایب رئیس کمیسیون صادرات  مهر: 

خواســتار تأســیس مدرســه عالی صادرات شد و 
گفت: اعتبار کارت بازرگانی باید برای صادرکنندگان 
پنج ســاله شــود. عدنان موســی پور گفت: فرایند 
صادرات باید تخصصی شود، چراکه صادرات یک 
تخصص اســت و صادرکنندگان بــا عمل کردن به 
دانسته های جدید و قدیم خود می توانند به اقتصاد 
کشور خدمت کنند. برهمین اساس، صادرات ما باید 
از حالت ســنتی به فرایندی حرفه ای تبدیل شــود 
که در این زمینه به نظر می رســد تأســیس مدرسه 
عالی صادرات می تواند راهگشــا باشــد؛ به طوری 
که در این مدرســه یا آکادمی، صادرات به شــکل 
یک فرهنگ عمومی تقویت شــده و ســعی شود 
تا هم زمان با پیشــرفت تکنولــوژی، صادرکنندگان 
ما بــا ابزارهــای جدیــد بازاریابی آشــنا شــوند. 
نایب رئیس کمیســیون صادرات اتــاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران افزود: این مدرسه یا آکادمی 
می توانــد صادرات مــا را از حالت ســنتی به یک 
فراینــد حرفه ای تبدیل کند، چراکه نگاه ســنتی به 
صادرات، از مشــکلات این بخش است که رفع آن 
به تلاش خــود صادرکنندگان نیاز دارد. وی درباره 
غیرنفتی  پیشِ روی صادرات  مهم ترین مشــکلات 
کــه حل آن مرتبط بــا دولت اســت، تصریح کرد: 
بانکی  قوانین دست وپاگیر، حمایت نکردن سیستم 
از صادرکننــدگان، عــدم اجرای صحیــح یا کامل 
معافیت های صادراتی و قطع شــدن مشــوق های 
صادراتی ازجمله مهم ترین مشکلات صادرکنندگان 
است. البته به این مشکلات می توان مواردی مانند 
نبــود مدیریت واحــد و قــوی در مرزهای مهمی 
ماننــد چذابه و دیگر مرزها و همچنین مشــکلات 
کندی و هزینه بربــودن تمدید کارت بازرگانی برای 
صادرکنندگان را نیز اضافه کرد. موســی پور گفت: 
بخش صادرات کشــور، فاقد یک متولی دلســوز و 
مختــص این کار اســت و به همیــن دلیل بعضی 
از فعــالان اقتصادی تشــکیل معاونــت صادرات 
را در دولــت پیشــنهاد داده اند. این در شــرایطی 
است که دولت باید بســتر مناسب و سازوکارهای 
لازم را به شکل سیســتماتیک و حرفه ای فراهم و 
مشــکلاتی را که پیش پای صادرکنندگان هســت 
برطرف کند. وی پنج ساله شــدن مدت زمان اعتبار 
کارت بازرگانــی برای صادرکنندگان، حل مشــکل 
بــه صادرکنندگان  مالیاتی صادرکننــدگان، کمک 
برای حضور در بازارهای بین المللی برای رقابت با 
دیگر کشورها، جبران آثار کاهش قیمت نفت از راه 
بهادادن بیشــتر به صادرات و هماهنگی عملکرد 
بخش سیاســی دولت با بخش اقتصادی آن برای 
تقویت حضور تجــار در بازارهای هدف را ازجمله 
پیشنهاداتی دانست که اجرائی شدن آنها می تواند 
بــه توســعه صــادرات غیرنفتی در کشــور کمک 
 کند. موسی پور با اشــاره به فرصت رفع تحریم ها 
در بخــش صادرات نیز گفــت: به طور حتم با رفع 
تحریم ها، شــرایط بهتر برای صــادرات غیرنفتی و 
دسترســی به بازارهای جدید مهیا می شود. البته 
به نظر می رســد هم زمان با بازگشت روابط بانکی 
به حالت اول خود، ما نیز باید در این بخش طوری 
عمل کنیم تا کالاهای ما مطلوب دیگر بازارها شود 
و منتظر اجازه آنها نباشیم و به شکلی در بازارهای 
هدف، نفوذ کنیم که رقابت کردن با ما سخت باشد.


